
 

   و عهد جديدقرآنعناصر اعتقادي از نگاه 
 ∗∗∗∗عباس اشرفي

  استاديار دانشگاه علامّه طباطبايي
  **سهيلا رضايي

   و حديثقرآنكارشناسي ارشد علوم 
  )27/07/1390: ، تاريخ تصويب09/07/1390: تاريخ دريافت(

  چكيده
 ايـن  كـه باشـد   يممراد از كاركرد دين، مطلق خدمات و آثار دين در جامعه         

ي ديـن از منظـر     اعتقادي كاركرد    مقولهمقاله با هدف استخراج نگاه ديني به        
ر آن نوع نگرش ايـن اديـان نـسبت بـه            يد نگاشته شده و د    جد عهدقرآن و   
جديد و قرآن    عهد. ي تطبيقي بررسي شده است      يوهش ي دين به  اعتقادكاركرد  

معبود و قابل پرستش خالق، خداي واحد تنها كه  اين نكته اشتراك دارنددر 
.  دارند»تثليث« اعتقاد به مسيحيان خلاف تصريح كتاب مقدسگرچه  است،

انديــشي و توصــيف بهــشت و جهــنّم از  مــرگاعتقــاد بــه معــاد و توحيــد، 
در تفسير و تعريف عالم پـس از  هاي مشترك دو كتاب است، هرچند         ويژگي
عهـد جديـد،   .  دارنـد  نظـر  گيـري قيامـت اخـتلاف   شكل و چگونگي مرگ

پيامبران را داراي كاركرد دعوتي ديني و صـرفاً بـا هـدف اخـروي معرّفـي                 
 هـدف اخـروي و دنيـوي معرّفـي     كند، ولي قـرآن پيـامبران را داراي دو    مي
دعوت به توحيد و راهبري به سعادت اخروي و  برايپيامبران  يعنيكند؛  مي

مبعـوث  ي دنيـوي     و شـرافتمندانه   سـعادتمند يعني حيـات     ،برقراري عدالت 
  .اند شده

  .ي دين، قرآن، عهد جديداعتقادبررسي تطبيقي، كاركرد  : كليديواژگان

                                                 

∗. E-mail: dr_a_ashrafi@yahoo.com 
∗∗. E-mail: soh_rezaee@yahoo.com 
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  مقدمه

باشـد و از آنجـايي كـه          مطلق خدمات و آثار دين در جامعه مـي        مقصود از كاركرد دين،     
علم اعتقادات در ميـان تمـام علـوم   ،ت و ارزش هر علمي بستگي به موضوع آن دارد اهمي  ،

كاركرد اعتقـادي ديـن در      «، لذا اين مقاله با سؤال       ترين موضوع است   و باارزش  ترين  شريف
به اين ترتيب كه ابتدا     . پردازد   به آن مي   و با روش تطبيقي   » باشد؟   و عهد جديد چه مي     قرآن

 و عهـد جديـد اسـتخراج و موضـوعات اصـلي و فرعـي آنهـا                  قرآن كريم آيات مربوط به    
سپس با مراجعه به كُتبُ تفسيري و ساير كُتبُ، با روش تحقيق متني،     . مشخصّ گرديده است  

اب بيـان گرديـد،     آيات مربوطه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و ديدگاه هر يك از دو كت              
  .ي دو ديدگاه صورت پذيرفته استآنگاه مقايسه

  قرآنكاركرد اعتقادي دين در . 1

ترين كاركردهاي اعتقادي به قـرار      ي كاركرد اعتقادي، مهم    درباره قرآنبندي آيات     با جمع 
  :زير است

  زاييمعرفت) 1ـ1

خداونـد يكـي از     . ي شناخت اسـت   نخستين نقش و كاركرد دين، تأييد و تأكيد بر مسأله         
و  الْكتَـاب  و يعلِّمكُـم  «: فرمايـد دانـد و مـي      وظايف پيامبران را تعليم حكمت و دانش مـي        

  ).2/ جمعه   و164/ عمران  آل؛ 151و  129/ بقره (» الحْكمْةَ
 در معرّفي منـابع و ابـزار شـناخت نگـاه عـام و فراگيـر دارد و آن را ماننـد                       قرآن كريم 

حس و مانند عقليون به تعقّل و مانند عارفان به شهود منحصر نكرده اسـت،      گرايان به     تجربه
 :4ج  ،  1377مكارم شـيرازي،    (بلكه از اعتبار مجموع آنها به تناسب افراد دفاع كرده است            

1 .(  
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  توحيدگرايي) 1ـ 2

  و 100،  6/ يـونس    ،3/ يـه   جاث( آيات متعدد با فراخواني انسان به تفكّر در مخلوقـات         
  و 36،  35 / طـور (، حـدوث جهـان      )190 / عمران آل(، نظم حاكم بر جهان      )10/ م  يابراه
 ـ ،15 / فـاطر (، فقر ماهوي جهـان      )10/ يم  ابراه و فطـرت   ) 6 /  عنكبـوت   و 38 / د محم

، انـسان را بـه بـراهين خداشناسـي رهنمـون      )33 /  روم و22/ يـونس  ، 65 / عنكبـوت (
  .سازد مي

ه توحيد را به تمام معني به مـردم يـاد دهـد و جلـوي         در تعاليم خود اصرار دارد ك      قرآن
ي مـردم بگيـرد و همـه را از نظـر عمـل نيـز         هرگونه شرك و يا خُرافه را در فكر و عقيده         

اسـت تـا    » االله«اختيار جهان،   يكتاپرست كند؛ يعني عقيده پيدا كنيم كه تنها خالق و صاحب          
 ـ    ديگر در برابر غير    تش و عبـادت كنـيم و از او يـاري و    خدا سجده نكنيم و تنها او را پرس

ي پرستش ندانيم و در برابـر آنـان تـسليم           كمك بجوئيم و ديگران را هرچه باشند، شايسته       
  ).31-32: 1361 باهنر،(نگرديم 

  معادشناسي) 1ـ3

نـشيني  هم. ي ايمان به خدا بارها همراه با ايمان به قيامت آمده است           ، كلمه قرآندر آيات   
ي اين پيام براي مسلمانان است كه بايد به آخـرت هماننـد توحيـد،    ندهاين دو كلمه دربردار 
  ).62/ بقره ( »....من آمنَ بِاالله و اليوم الأخر و عمل صالحاً «: ايمان و اعتقاد داشت

و ضرورت وجـود  ) 3/ يامت  ق،27 /  روم،51/ اء ؛ اسر362 / ق(، از امكان    قرآنآيات  
دهد و به تصوير ماهيـت و جزئيـات          خبر مي ) 25/ يه  ث جا ،5 /  مؤمنون ،27 ص(رستاخيز  

آيات مربـوط بـه معـاد در        . پردازد كه عقل انساني از معرفت ابتدايي آن ناتوان است           آن مي 
...  شناسي، حـسابرسي و     انديشي، برزخ   گيرند كه عبارتند از مرگ      ي كليّ جاي مي   پنج دسته 

  :شود  به هريك اشاره ميصورت خلاصه كه در ذيل به
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  انديشي مرگ) 1ـ3ـ1

ي خـود را  رود و علاقه و رابطـه  شود، بلكه روح از تن بيرون مي انسان با مرگ نابود نمي  
اي بـه   گرديد، بلكه از خانه     شما نابود نمي  «: فرمايند  مي) ص(پيامبر اكرم   . كند  از تن قطع مي   

 ـ ةُ ذائقلُّ نفسٍكُ«؛ )133: 1354 طباطبايي،(» شويد ي ديگر منتقل مي  خانه انبياء(» وتالم / 
  ).57 / و عنكبوت 185 / عمران ، آل35

   آيـات متعـددي ذكـر گرديـده اسـت كـه گـاه آن                قرآن كريم ي قبض روح در     در مسأله 
 ـ يمسك منامها فَ  ي لمَ تمَت ف   يها و الَّت   موت ينَ الْأَنْفسُ ح  يتوَفَّياللَّه  «: را به خود    ي قَـض  ي الَّت

 ـ ي الْأخُرْ يرسْلُ و    المْوت يهاعلَ  ـ  ي أجَـلٍ مـسم    ي إِل   » يتَفَكَّـروُنَ  لقَـومٍ    يـات  ذلـك لĤَ   ي إِنَّ ف
 ـ ي ملَك المْوت الَّذيتوَفَّاكمُقلُْ  «: الموتگاه به ملك  ). 42 / زمر(  ربكُـم  ي وكِّلَ بِكمُ ثُـم إِلَ

 تتَوَفَّاهم المْلائكَـةُ    ينَالَّذ«: دهد  بت مي و در جايي نيز به ملائكه نس      ) 11 / سجده(» ترُجْعونَ
 نحـل ( » بما كنُتْمُ تَعملوُنَيم إِنَّ اللَّه عليأَنْفُسهمِ فَأَلْقوَا السلمَ ما كنَُّا نَعملُ منْ سوء بل       ي  ظالم

/ 28.(  

  شناسيبرزخ) 1ـ3ـ 2

 بـرزْخٌ  ينهَمـا ب«:  اسـت، ماننـد  ي برزخ نام بـرده شـده   در چند آيه از واژهقرآن مجيددر  
ي برزخ در معناي مكـاني مـابين جهـان دنيـوي و عـالم                  از واژه  .)20 / رحمن(» يبغيانِلا

اما در خصوص ثواب و عقاب در عـالم بـرزخ،           ). 100 / مؤمنون(گردد    اخروي مستفاد مي  
 بمـا   يعلمَونَ ي قوَم يت لَ ياقالَ   ادخلُِ الْجنَّةَ    يلَق«: آيات و روايات متعددي وجود دارد، مانند      

 آنكـه  تا كردند لگدكوب را او انطاكيه مردم آن از پس: (ينَ منَ المْكرْمَي و جعلنَي رب يغَفرََ ل 
بـه   تعـالي  خداي جانب از مژده و بشارت روي از آنگاه شد، تباه و هلاك پاهاشان زير در
 مـرد  آن .درآي) اسـت  گـشته  آمـاده  رويدگانگ و مؤمنين براي كه (بهشت به: شد گفته) او
 مـن  گـروه  و قـوم  كـاش  اي: گفـت ) بهـشت  بـه  درآمدن و دخول به مژده شنيدن از پس(
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 مرا و آمرزيده مرا آن سبب به پروردگارم كه را) گرويدنم و آوردن ايمان (آنچه .دانستند  مي
  ).26ـ27 / يس(» گردانيد) بهشت اهل (بزرگواران از

برزخ : البرزخُ القبرُ و هو العقاب و العقاب بينَ الدنيا و الآخرةِ          «: فرمايد مي) ع(امام صادق   
 عروسـي حـويزي،  (باشد  همان قبر است و آن جايگاه پاداش و كيفر ميان دنيا و آخرت مي             

  ).553 :3 ، ج1370

  رستاخيزشناسي) 1ـ3ـ3

  خواهنـد  هـاي پوسـيده چطـور زنـده           گوينـد اسـتخوان     خداوند در جواب افرادي كه مي     
 يحييهـا قلُْ  .يم رمي الْعظام و هيحيِ خلَْقهَ قالَ منْ يو ضرَبَ لنَا مثلاًَ و نَس «: فرمايد  شد، مي 

 ـ         يالَّذ  ـ79/  يـس (» يم أَنْشَأَها أوَلَ مرَّةٍ و هو بكلِّ خلَْـقٍ عل در جـاي ديگـر متـذكّر       ). 78ـ
 ـ ينَ قادر يبل«: شود  مي   ، 2ي ي حـج آيـه  در سـوره ). 4 / قيامـت (»  بنانَـه  يو أَنْ نُـس   ي عل

 ترَوَنهَا تذَْهلُ كُـلُّ مرضْـعةٍ       يوم« :ي هراس و وحشت اين روز چنين بيان شده است         درباره
   و  ي و مـا هـم بِـسكار       ي النَّـاس سـكار    يعما أرَضَعت و تَضعَ كلُُّ ذات حملٍ حملها و تَـرَ          

 نَّ عشدَ  لك اللَّه ذاببرپاشدن قيامـت براسـاس آنچـه در آيـات و روايـات             ). 2 / حج(» يد  
تـرين آنهـا نفـخ در صـور           هاي خاصي همراه است كـه مهـم       ذكر گرديده، با علايم و نشانه     

يكي نفخ مرگ كه با دميدن      .  از دو نفخ در صور نام برده شده است         قرآن مجيد در  . باشد  مي
  ي حيـات اسـت كـه    رند و پايان جهان خواهد بود و ديگري نفحـه     مي  ها مي   ي انسان   آن همه 

 ـ «: ي مردگان زنده شده و جهان ديگر آغاز خواهد شد با شنيدن آن همه  ـخَ فنُف ورِ  يوالـص 
  نْ فقَ معيفَص    نْ فم و ماواتـخَ ف          ي السنُف ثُـم اللَّه نْ شاءضِ إلاَِّ مَالْأر  ي أخُْـر  يـه     ـمفَـإِذا ه   

قنظْرُوُنَ يام68 / زمر(» ي.(  
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  رسي و رسيدگي به اعمال حساب) 1ـ3ـ4

اي اسـت كـه     از جمله لحظات حساس روز قيامت در هنگام رسيدگي به حساب، لحظـه            
 ممـا  ينَ مـشْفق ينَ المْجـرمِ يو وضع الْكتاب فتَرََ«: شود ي اعمال افراد به آنها ارائه مي     پرونده

 إلاَِّ أحَصاها و وجـدوا مـا        يرةًَ و لا كبَ   يرةًَ صغ يغادر ما لهذاَ الْكتابِ لا      يلتَنَا و يا ونَيقوُلُ و   يهف
  ). 49 / كهف(»  ربك أحَداًيظلْمعملوُا حاضراً و لا 

دسـت   ي اعمال به  ي مهمي كه در آيات و روايات بسيار تأكيد شده و به دادن پرونده             نكته
 فَأمَا«: شوند  تقسيم ميشود، آن است كه در روز قيامت مردم به دو دسته  مربوط مي  ها  انسان

 ليَتنَي يا فيَقوُلُ بِشماله كتَابه أوُتي منْ كتَابيِه وأمَا  اقرْؤَوُا هاؤمُ فيَقوُلُ بيِمينه كتَابه أوُتي منْ
َلم أوُت تَابيِه25 / حاقّه( »ك.(  

  شناسيشناسي و جهنمّبهشت) 1ـ3ـ5

لا «: شـوند  هاي بهشتي به دو بخش جسماني و روحـاني تقـسيم مـي         در آيين اسلام لذتّ   
ينٌ و حـور ع ـ يـشتْهَونَ   ممـا  يـرٍ و لحَمِ طَيتخَيَروُنَ و فاكهةٍ مما  ينْزِفوُنَ   عنهْا و لا     يصدعونَ

 در چنانكه (نشوند بيهوش و نكشند سر درد شراب آن آشاميدن از .»مكنْوُنِكَأمَثالِ اللُّؤْلؤُِ الْ  
 ها  ميوه با گردند  مي گردشان به و) گردند بيخود خود از و كشند درد سر آن آشاميدن از دنيا
 گردنـد،  مـي  گردشان به و كنند آرزو و خواهش آنچه از پرنده گوشت با و برگزينند آنچه از

 به ديگران دست كه اند  صدف در (شده پوشيده مرواريد مانند) زنان آن هك (چشمگشاده زنان
آيـاتي كـه در ايـن زمينـه بيـان شـده اسـت و بيـانگر                  ). 19-22 / واقعـه  ()نرسـيده  آنان

 ،24 / ، قيامـت  38 / ، عبس 15 / محمد: باشد، عبارتند از    شناسي مي شناسي و جهنّم   بهشت
  .127 /  و انعام22
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 لَغْـواً إلاَِّ    يهـا  ف يـسمعونَ لا  «: در آيات متعددي آمده است؛ مانند      اوصاف بهشت    قرآندر  
 و درود جـز  شـنوند،   نمـي  اي  بيهـوده  سخن آنجا در: يا بكرْةًَ و عش   يهاسلاماً و لهَم رزِقهُم ف    

  ).62 / مريم( »است] آماده [آنجا در شام و صبح روزيشان

  پيامبرشناسي) 1ـ4

 هـدايت  اصل يعني شود؛  مي ناشي انسان و جهان يدرباره بينش نوعي از نبوت، به اعتقاد
 اين از .است اسلامي توحيدي بينيجهان يلازمه عامه هدايت اصل. هستي سراسر در عامه
  .)7: 1376 ي،رمطه (است بينيجهان اين يلازمه نبوت اصل روي،
 ايمقدمـه  پيامبران عليماتت يهمه يعني است؛ امر دو بعثت از اصلي هدف كريم قرآن در
 و او بـه  شـدن  نزديـك  و خـدا  شـناختن : از است عبارت امر دو آن. امر دو اين براي است

 يهـا  أَ يـا «: گويـد   مي طرفي از كريم قرآن. بشري يجامعه در قسط و عدل برقراري ديگري
 !پيـامبر  اي: يراً اللَّه بإِِذْنه و سراجاً من    ي إِلَ ياً و داع  يراً إِنَّا أرَسلنْاك شاهداً و مبشِّراً و نذَ       يالنَّبِ
 بـه  خدا سوي به كننده  دعوت و فرستاديم و هشداردهنده  بشارتگر و گواه] سمت به [را تو ما

 آيـه  ايـن  در كه هايي  جنبه يهمه ميان در). 46-45 / احزاب( »تابناك چراغي و او فرمان
 اصـلي  هـدف  توانـد   مـي  كه است چيزي تنها »خدا سوي به دعوت «كه پيداست است، آمده

  .آيد شمار به
 و أَنْزَلنْـا    ينـات لَقدَ أرَسلنْا رسـلنَا بِالبْ    «: گويد  پيغمبران مي  يهمه يدرباره ،ديگر طرف از

 و منافع للنَّـاسِ  يدشدَ بأسْ  يه ف يد النَّاس بِالْقسط و أَنْزَلنَْا الحْد     يقوُم ل يزانَمعهم الْكتاب و المْ   
 ل وَلمعنْ يم اللَّه ُرهنْصبِالْغَي َلهسر بِ وقوَِي إِنَّ اللَّه زيبا را خود پيامبران] ما [راستي به :يـزٌ  ع 

 انـصاف  بـه  مـردم  تـا  آورديـم  فـرود  را تـرازو  و كتاب آنها با و كرديم روانه آشكار دلايل
 تـا  آورديـم،  پديد است، سودهايي و سخت خطري مردم براي آن در كه را آهن و برخيزند

 نيرومنـد  خداوند !آري. كند  ياري مي  را پيامبرانش و او نهان، در كسي چه بدارد معلوم خدا
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 رسـالت  هدف را قسط و عدل پاداشتن صريحاً آيه اين). 25 / حديد(» است ناپذيرشكست
  .است كرده معرّفي پيامبران بعثت و

 توحيـد  و نظـري  توحيد به دعوت يعني ،او به شدن نزديك و او شناختن و خدا به دعوت
 اجتماعي عملي توحيد برقرارساختن يعني ،جامعه در قسط و عدل ياقامه اما فردي، عملي

)33 :1376 ،يرمطه(.  
  شناسـي    شناسـي، معجـزه     هاي چـون وحـي     در ذيل مباحث پيامبرشناسي به مبحث      قرآن

ران مانند مسيح كه در مورد آنان اختلاف و انحراف صورت گرفتـه،             و معرّفي برخي از پيامب    
  نَـزَلَ  ينَ   رب الْعـالمَ   يـلُ و إِنَّه لتَنَْز  «: پذيرد  مي حقيقت يك عنوان به را وحي قرآن. پردازد  مي

» ينَ زبرِ الْأوَل  ينَّه لَف و إِ ينٍ   مب يبلسانٍ عرَبِ . ينَ قلَبِْك لتَكوُنَ منَ المْنذْر    يعلينُ  بهِ الرُّوح الْأمَ  
 فإَِنَّـه نَزَّلَـه     يـلَ قلُْ منْ كانَ عدوا لجبِر    «: فرمايد  مي ديگري يآيه در). 196-192 / شعراء(

 ايـن  در). 97 / بقره( »ينَ للمْؤمْن ي و بشرْ  ي و هد  يديه ينَ قلَبِْك بإِِذْنِ اللَّه مصدقاً لما ب      يعل
 گويـد   مي و شده اشاره قلب، بر مستقيم نزول يعني وحي، مهم هاي  ويژگي از يكي به هآي دو

   تعلـيم  گونـه  ايـن  كـه  اسـت   بـديهي  .كرد نازل) پيامبر(تو   قلب بر مستقيماً را قرآن جبرئيل
 حـواس  طريـق  از هـا   انـسان  حـصولي  علـوم  زيـرا  دارد؛ تفاوت ها  انسان متعارف تعاليم با

 سـازد،   مـي  برقـرار  ارتباط خارج جهان با حواس يوسيله به بتداا. شود  مي حاصل پنجگانه
 جزئيـه  معـاني  و خيـال  يقـوه  در هـا   صـورت  شـود،   مي مشترك حس وارد آنها محصول

 آنگـاه . گـردد   مي بايگاني حافظه يقوه در ها  صورت شود،  مي درك واهمه يقوه يوسيله به
 وارد ،نهايـت  در يابـد و    مـي  دست حصولي معلو به قياس ترتيب و استدلال با عاقله يقوه

  .شود مي نفس و قلب
   مـستقيم  طـور  بـه  و ابتـدا  در حقائق زيرا است؛ ديگر ايگونه به وحي فرمايد  مي قرآن اما

: 1377 امينـي، ( گـردد   مـي  نازل قوا ساير بر قلب طريق از شده نازل پيامبر نفس و قلب بر
 فرود حضرت آن مبارك قلب بر ابتدا شد، مي نازل) ص (محمد حضرت بر وحي وقتي). 98
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   و فهـم  بـه  قلـب  از آنگـاه . بـود  مـستغرق  غيـب  جهان در و مندعلاقه شديداً زيرا آمد؛  مي
   خـصائص  از و پـايين  بـه  بـالا  از اسـت  تنزّلـي  ايـن  و يافـت   مي انتقال حضرت آن گوش

 شـان فهـم  ردوا طريـق  ايـن  از و شنوند  مي گوش با ابتدا كه عوام برخلاف باشد،  مي خواص
   از ترقّـي  يعنـي  ،طريـق  همـين  از نيـز  سلوك اهل. گردد مي قلب وارد نهايت در و شود  مي

 :6 ج ،.ق 1965حقّـي،   (دو   اين بين است فرق قدر چه و كنند  مي دانش كسب بالا به پايين
306.(  

هـا    سنگريزه تسبيح ،)359 :17 ج ،.ق 1403 مجلسي،(خورشيد   در روايات نيز برگشت   
 ـ ،186 :9 ج ،1372طبرسـي،   (ها    كردن ، دونيم )379 :17 ج همان،(  ج ،.ق 1404 يوطي، س
 حركـت  ،)360: 17 ج ،.ق 1403 مجلـسي، (و انگـور بهـشتي       انار تسبيح ،)672-670 :7

 ،)354: 17 ج ،.ق 1403 مجلـسي، (بـاران    بـارش  ،192 يخطبـه  / البلاغـه نهـج (درخت  
 آمـدن  سـخن  بـه  ،)48: 1385قمـي،   (چـشم    ، شـفاي  )389 :7 ج همان،(كردن بزغاله    زنده

 )1 ؛ ح 44 بـابِ  :تـا صدوق، بي (اشياء   ، شهادت )395 :17 ج ،.ق 1403 مجلسي،(گوسفند  
 خود ،)ص (اكرم پيامبر يختميه يمعجزه ذكر شده است، ولي   ) ص(از معجزات رسول اكرم     

 دليـل  همـين  بـه  رسالت او،  برهان هم و است كتاب هم واحد آنِ در او كتاب. اوست كتاب
  .زودگذر و موقتّ نه است باقي و جاويدان معجزات، ساير برخلاف
 از پـدر  بـدون  و اعجـاز  طريـق  از كه داند مي بشر يك را )ع(عيسي   حضرت كريم قرآن
 سـاير  مانند و است شده مبعوث مردم ارشاد براي پيامبر عنوان به و آمده وجود به )س(مريم  

 نمـود؛   مي ابلاغ مردم به و كرد  مي دريافت حقايقي ه،بود ارتباط در جهان خداوند با پيامبران
 معرّفـي  پـسر  عنـوان  به گاهي انجيل در اگر و بود خدا يبنده بلكه خدا، پسر نه بود، خدا نه

 كـه  است روي بدين شده، اطلاق او به كلمه اگر و شود توجيه تشريفات صورت به بايد شده،
 تثليث يعقيده قرآن. است آمده وجود به ينيتكو) كنُ (يكلمه يوسيله به و پدر وجود بدون

 قـالوُا   ينَلَقدَ كَفرََ الَّذ  «: است جسته  مي تبرّي آن از )ع( عيسي خود و داند  مي كفر و شرك را
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ه مـنْ    و ربكمُ إِنَّ   ي اعبدوا اللَّه رب   يلَ إسِرائ ي بن يا يح و قالَ المْس   يم ابنُ مرْ  يحإِنَّ اللَّه هو المْس   
ِشرْكلَ     يع اللَّه رَّمح َفَقد بِاللَّه هم       يلظَّالما ل و النَّار أوْاهم نَّةَ وكَفرََ الَّـذ      ينَ الْج َنْ أَنْصارٍ لَقدينَ م 

         َإِنْ لم و دواح إلاَِّ إِله نْ إِلهما م ثُ ثلاَثةٍَ وثال واقالوُا إِنَّ اللَّهَنتْها يمع نَّ لَقوُلوُنَيسمينَ الَّـذ ي 
  ).72-73 / مائده( »يمكَفرَوُا منهْم عذاب أَل

 :اسـت  قائـل  او بـراي  را اوصـاف  ايـن  و دانسته خداوند يبنده را )ع( عيسي كريم قرآن
 رانبپيـام  از ، يكي )49 / عمران آل (اسرائيل بني سوي به او ، رسول )30 / مريم (خدا پيامبر

 ،)13 / شـوري   و 7 / احـزاب  (انجيـل  نام به كتابي يدارنده و شريعت بصاح و اولوالعزم
   ،)7 / احــزاب (امامــت مقــام ، داراي)171 / نــساء  و45 / عمــران آل (االلهكلمــةُ مــسيح و

 )ص(اسـلام    پيـامبر  آمـدن  به دهندهبشارت ،)117 / مائده ،151 / نساء(اعمال   گواهان از
ــه ،)16 / صــف( ــد و وجي ــا در آبرومن ــربّين از و آخــرت و دني ــران آل (مق  ، از)45 / عم

 بـراي  آيتـي  مهـذبّ،  و ، زكي )87-85 / انعام (صالحان از ،)33 / عمران آل (اصطفاشدگان
 كـه  بـود  كـساني  يزمـره  از ،)14 / مـريم  (مادرش به گراحسان خداوند، از رحمتي مردم،
 حكمـت بـدو    و كتاب خداوند كه كساني از و) 15 / مريم (كرد سلام ايشان به تعالي خداي

 تمـامي  و بـود  ولايـت  مقامـات  از و دو خصيـصه    بيـست  اينها. )48 / عمران آل(آموخت  
 ايـن  .بخـشيده اسـت    رفعت و ستود بدان را بزرگوارش پيامبر اين تعالي خداي كه اوصافي
 و مـوهبتي  بعـضي  و بنـدگي  مقـام  بـه  رسـيدن  مانند اكتسابي؛ برخي :است قسم دو صفات

  .است اختصاصي

   كاركرد اعتقادي دين در عهد جديد.2

ترين كاركردهاي اعتقادي ديـن بـه قـرار     بندي آن، مهم  و جمععهد جديدبا بررسي آيات  
  :زير است
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  توحيدگرايي) 2ـ1

يوحنّـاي رسـول در دو      . ي خداوند يكتـا را دربـردارد        عهد جديد شناختي خاص درباره    
، اول يوحنّـا،    18:1يوحنّـا،    (»خدا را هرگـز كـسي نديـده اسـت         «كند كه     مورد تصريح مي  

دارد كه مسيح كلمه كه حاكم بـر آفـرينش جهـان بـود، در                 از سويي ديگر، بيان مي    ). 12:4
 او جلال و راستي، و فيض از پر شد، ساكن ما ميان و گرديد جسم كلمه. جسم تجليّ يافت  

  ). 1:14 يوحناّ،(پدر  يگانه پسر شايسته؛ جلالي ديديم، را
موجودي مافوق بشر   » فرزند انسان « است، عيسي    انجيلترين    كه قديمي  انجيل مرقس در  

هاي مرقس، عيـسي از       در واقع در نوشته   . است كه خدا او را به فرزندي خود برگزيده است         
عنوان پـسر خـدا شـناخته        تري دارند، به    ي كساني كه از او آگاهي عميق      وسيله همان ابتدا به  

، ولي در آن كتاب بخشي از تجسم خـدا          )173: تا  بيگويد؟،     چه مي  انجيل مرقس (گردد    مي
  .نيست) ع(عيسي » بودن ازلي«در پيكر عيسي و يا 

آمـاده  ) ع(كم زمينه براي تجـسم ربوبيـت در پيكـر عيـسي        كم لوقا و   متيّهاي    در انجيل 
و نزول او از آسمان است،  ) ع( شود و سخن از حوادث فوق طبيعي هنگام كودكي عيسي           مي

» كلمه« بود و» كلمه«در ابتدا . كند بحث مي) ع(  از طبيعت الوهي عيسي    نجيل يوحناّ ااما در   
البتّه . و از خدا تولّد يافت    ...  جسم گرديد و در ميان ما ساكن شد       » كلمه« بود و » خدا«نزد  

پرستي ي يونان و روم با تصورات كليسايي از يك طرف و آميختگي بت     در آميختگي فلسفه  
) پرسـتي گانـه سـه (» تثليـث «ي  حيت هم از طرف ديگر باعث شد كه عقيـده         روميان با مسي  

هاي گوناگون در ميان مسيحيان تفسير شود، با توجه به اينكه كتاب مقـدس هـيچ        صورت به
  .ي صريحي به تثليث ندارداشاره

  ون خود گفت       صراحت از عيسي نقل مي      به انجيلنصي پس، رفته همه  «: كند كه به حواري
، متّـي (» القدس تعميـد دهيـد    ها را شاگرد سازيد و ايشان را به اسم پدر و پسر و روح              امت

  ).15:16، مرقس و 28:19
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 آمده است، دخالت پدر و      لوقا و   متيّهاي    گونه كه در انجيل    داستان تعميديافتن عيسي، آن   
ر سـاعت،   اما عيسي چون تعميد يافت، فوراً از آب برآمد كه د          «: كند  القدس را بيان مي   روح

. آيـد  آسمان بر وي گشاده شد و روح خدا را ديد كه مثل كبوتري نزول كـرده، بـر وي مـي          
، متّـي (» اين است پسر حبيب من كـه از او خوشـنودم  : آنگاه خطابي از آسمان در رسيد كه     

كــنم و  و مــن از پــدر ســؤال مــي«: گويــد عيــسي خــود مــي). 9-11: 1، مــرقس، 16:3
» ... عطا خواهد كرد تا هميشه با شما بماند، يعنـي روح راسـتي  ي ديگر به شما       دهنده تسليّ

گردد   كند و روح، فرستاده يا عطا مي        كند، پسر در خواست مي      پدر عطا مي  ). 16:14،  يوحناّ(
كند؛ بـراي مثـال، عبـارت         را با هم ذكر مي    ) اقنوم(و بالاخره پولس رسول نص سه شخص        

فـيض عيـسي   «:  به قرنتيان آمده، چنين استلسپوي دوم  اي را كه در پايان رساله      دعاگونه
روميـان،  : ك. ر(» القـدس بـا جميـع شـما بـاد         مسيح خداوند و محبت خدا و شركت روح       

  ).4ـ6: 4 و غلاطيان، 16:15

  معادباوري ) 2-2

تنهـا عيـسي    نمايانـد و آن اينكـه نـه         چهارگانه، يك اصل مهم را به ما مي        اناجيلبررسي  
اي از رسـتاخيز  كردن مردگان، نمونه   اني تبليغ كرده، بلكه با زنده     مسيح وجود رستاخيز را زب    

 هرگـاه  پـس «: خوانيم در فرازهايي از اناجيل مي . صورت عملي نشان داده است     انسان را به  
 بـا  اينكه از شوي، حيات داخل شَل كه است بهتر را تو زيرا ببر؛ را آن بلغزاند، را تو دستت

، )43-53: 9 ،انجيـل مـرقس   (» نپـذيرد  خاموشي كه تشيآ در گردي، جهنّم وارد دست دو
 بلكه تلف نكنم،  چيزي كرد، عطا من به آنچه از كه است اين ،فرستاد مرا كه پدري ياراده«

 و ديـد  را پسر هركه كه است اين من يفرستنده ياراده برخيزانم، و  را آن بازپسين روز در
» برخيزانيد خواهم را او بازپسين روز در من و باشد داشته جاوداني حيات آورد، ايمان بدو

  ). 40  و39: 6، يوحناّ(
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انديـشي، رستاخيزشناسـي،      ي مـرگ   در خصوص معاد در چهار حـوزه       عهد جديد آيات  
طور خلاصه به هريك از      در ذيل به  . شناسي بيشتر ظهور دارد     رسي و بهشت و جهنّم      حساب

  .شود مباحث مطروحه پرداخته مي

  انديشيمرگ) 2ـ2ـ1

 روح نيند،  كشتن بر قادر كه جسم قاتلان از. باشد  صورت جسماني و روحاني مي     رگ به م
انجيـل  (» جهـنّم  در جسم و روح كردن هلاك بر است قادر كه بترسيد او از بلكه مكنيد، بيم

 ندارنـد  كـه قـدرت    جـسم  قـاتلان  از گويم  مي شما به !من دوستان اي  ليكن .)28: 10،متيّ
 او از بايـد ترسـيد،    كـه  از كه دهم  مي نشان شما به بلكه مباشيد، رسانت بكنند، اين از بيشتر

» او بترسيد  از گويم  مي شما به !بلي. بيفكند جهنّم به كه دارد قدرت كشتن، از بعد كه بترسيد
  ). 4-5: 12، لوقا(

   انـسان،  يـك  وسـاطت  بـه  همچنانكـه  دانند، لـذا    مسيحيان علتّ مرگ را خطا و گناه مي       
 يهمـه  بـر  گيـر  مرگ دامـن   گونه به اين  و مرگ آمد  ي گناه، واسطه به و شد نجها وارد گناه

  ي و معتقدنـد كـه همـه      ) 12:5،  ي روميـان  رسـاله (كردنـد    گنـاه  همه كه آنجا از شد، مردم
ها پوشيده است و فقط خداونـد    ها طعم مرگ را خواهند چشيد، اما زمان آن بر انسان            انسان

طـور تغييرناپـذيري سرنوشـت مردگـان را تثبيـت             مرگ بـه   .از زمان وقوع آن اطلاّع دارد     
ي خـود را اجـرا   انسان در زندگي كنوني، يعني در زمين لحظه، سرنوشـت جاودانـه  . كند  مي
گويـد؟     چـه مـي    انجيل لوقا (بعداً او نخواهد توانست سرنوشت خود را تغيير دهد          . نمايد  مي

1364 :152.(  
. و چگونگي آن مطالب زيادي نيامـده اسـت        ي خروج روح از بدن       درباره عهد جديد در  

اگر انسان صالح و نيكوكار باشد، ملائكه روح او را بـه آسـمان              «:  آمده است  انجيل لوقا در  
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: 16، لوقـا (» باشـد  برند و اگر فاسد باشد، روح او به جهنّم رفته و در آنجا در عذاب مي              مي
  ). 22ـ23

  شناسيبرزخ) 2ـ2ـ2

 صراحت به برزخ نشده، ولي روان كـساني كـه           عهد جديد  به اعتقاد مسيحيان، هرچند در    
شود، اما آنـان كـه    رود و به لقاي خدا نائل مي    كاملاً پاك هستند، پس از مرگ به بهشت مي        

انـد، بـه جهـنّم داخـل      كاملاً پاك نيستند و به گناهان آلوده هستند، ولي غسل تعميد گرفتـه     
اين مكان را پيشخوانِ جهـنّم      . ف خواهند كرد  شوند، بلكه در محليّ نزديك به جهنّم توقّ         نمي

در آيين كاتوليك روزي به نام روز ارواح وجـود  ). 354: 1378آشتياني، (اند   ناميده) برزخ(
هاي كليسا، ارواح به دعاي بستگانـشان از ايـن پيـشخوان              دارد كه با به صدا درآمدن زنگ      

  ).354: همان(شوند  آزاد مي

  رستاخيزشناسي) 2ـ2ـ3

.  رستاخيز مردگان با رجعت مسيح و پايان جهان همراه خواهد بود           عهد جديد ظر  مطابق ن 
هرچند براي ظهور مسيح روز و ساعت معين ياد نشده و قيام مسيح ناگهـاني دانـسته شـده      

ي آن را  هـاي عمـده   براي ظهور او آمده است كه نـشانه    عهد جديد هايي در     است، اما نشانه  
ي پادشاهي الهي در سراسر عالم، اوج ذلّـت قـوم يهـود،             مژدهاعلام  : توان برشمرد   چنين مي 

ور شـدن آتـش جنـگ و بـروز          وقوع تحولات عظيم كيهاني، ظهور مسيح دروغين، شـعله        
بنابراين گرچه مطابق اعتقاد مسيحيان رستاخير امري است كه دفعتـاً واقـع خواهـد               . قطحي

در عهد جديد علائمي براي وقوع      شد و كسي جز خدا از زمان وقوع آن اطلاّعي ندارد، اما             
ي علائم كه در بالا به آن اشاره شد، وقوع تحولات عظيم كيهان            آن ذكر شده است؛ از جمله     

ها از  در آفتاب و ماه و ستارگان علاماتي ظاهر خواهد شد و در روي زمين ملتّ            «: باشد  مي
 تـصور آنچـه بـر    عرش درياها و خروش امواج آن پريشان و نگران خواهند شد، آدميان از 
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 ،لوقا(» سر دنيا خواهد آمد، از هوش خواهند رفت و ثبات آسمان نيز در هم خواهد ريخت         
  ).25ـ 26: 21

حال زنـاني كـه در    واي به«: ي هراس و وحشت اين روز آمده است درباره انجيل متيّ در  
طـور صـريح     بهانجيل). 19: 24، متيّ(» آن زمان آبستن بوده يا طفل شيرخوار داشته باشند   

مسيح نخستين فردي است كه پـس از مـرگ          «كند؛ چنانكه     به رستاخيز جسماني اشاره مي    
 جهان پادشاهان رئيس و مردگان از و نخست زاده   امين شاهد كه مسيح عيسي از. زنده شد 

  ).5:1ي يوحناّ، مكاشفه(است 
  و گـاهي   در برخي موارد به خداونـد نـسبت داده شـده          عهد جديد كردن مردگان در     زنده

  و  خيزانـد برمـي  را مردگـان  پـدر  همچنانكـه « شـود؛ زيـرا     نـسبت داده مـي    ) ابـن (به پسر   
  ) 21: 5،  انجيـل يوحنّـا   (» كنـد   مـي  زنده خواهد  مي را كه هر نيز پسر همچنين كند،  مي زنده

 از را عيـسي  كـه  او روح اگـر «: شـود   القدس منسوب مـي   مستقيم به روح   طور غير  و گاه به  
 فـاني  هاي  بدن برخيزانيد، مردگان از را مسيح كه او باشد، شما ساكن  در يدبرخيزان مردگان

: 8ي روميان،   رساله(» است ساكن شما در كه خود به روح  ساخت، خواهد زنده نيز را شما
11.(  

: شـود  دوبار در صـور دميـده مـي   . از مقدمات رستاخيز در نزد مسيحيان، نفخ صور است 
 ـ       يكي به    شـدن در آن     هنگـام رسـتاخيز كـه بـا دميـده          ري بـه  هنگام رجعـت مـسيح و ديگ

  صدا درخواهـد آمـد و او فرشـتگان خـود       بهصداي بلند شيپور«: مردگان زنده خواهند شد  
  : 24، انجيـل متّـي  (» ي جهـان جمـع كننـد   فرستد تا برگزيدگان خدا را از چهارگوشه   را مي 

31.(  
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  روز حساب و رسيدگي به اعمال) 2ـ2ـ4

گويـد كـه او ايـن كـار را            لان اينكه خداوند داور همگان اسـت، مـي         ضمن اع  عهد جديد 
 ؛ اعمال 27و22:5،  يوحناّ،  23:12ي عبرانيان،   رساله(دهد    ي عيسي مسيح انجام مي    وسيله به

  :كند شوند، اين گونه معرّفي مي هايي را كه داوري مي و گروه) 31:17رسولان، 
 در را آن گوينـد، حـساب    مردم كه باطل هر سخن  كه گويم  مي شما به ليكن«: ها  ـ انسان 

  ).32:25 ؛ متيّ، 36:12 انجيل متيّ(» داد خواهند داوري روز
 امـور  بـه  رسـد  تـا چـه    كـرد،  خواهيم داوري را فرشتگان كه دانيد  نمي آيا«: ـ فرشتگان 

  ).4:2ي دوم پطرس،  و نامه6 :3ي اول قرنتيان، رساله(» روزگار؟
   از و اژدهـا  دهـان  از كـه  ديـدم «: وغـين و سـپاهيانش      ـ حيوانات وحشي، پيامبران در    

   كـه  زيـرا  آينـد؛   مـي  بيرون ها  وزغ چون خبيث روح سه نبي كاذب  دهان از و وحش دهان
   ربــع تمــام بــر پادشــاهان ســازند ومــي معجــزات ظــاهر كــه هــستند ديوهــا ارواح آنهــا

 فـراهم  مطلـق  رقـاد  خـداي  روز عظيم  آن جنگ براي را ايشان تا كنند  خروج مي  مسكون
 .دارد نگاه را خود رخت شده، بيدار كه كسي حال خوشا به ! آيم  دزد مي  چون  اينك .آورند

 ـ15: 16ي يوحنّـا،    مكاشـفه (» ببيننـد  را او رسـوايي  و رود راه مبادا عريان   و همـان،    13ـ
15:19.(  

 ـ و آتـش  يدرياچـه  به كند،  مي گمراه را ايشان كه ابليس«: ـ شيطان و سپاهيانش     تكبري
 عـذاب  روز شـبانه  ابـدالآباد  تـا  ايشان و هستند كاذب نبي و كه وحش  جايي شد، انداخته
  ). 9ـ10 :20ي يوحناّ،مكاشفه(» كشيد خواهند

مردم بر طبق چيزهايي كـه در       «: شود  ها اين گونه بيان مي      ي اعمال انسان  ي پرونده درباره
در يكـي از آنهـا      : انـد  دو گونـه   دفترها نوشته شده است، داوري نخواهند شد و اين دفترها         

 5همـان،   (» گويند  اساس مؤمنان نوشته شده است كه به آن دفتر زندگاني و دفتر حيات مي             
: دفترهاي ديگري نيز هست كه اعمال انسان در آن نوشته شده اسـت      ). 27:21 و   8:13 ؛   3:
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 »اسـت  مكتـوب  دفترهـا  در آنچـه  از ايـشان،  اعمـال  حـسب  بـه  شـد  مردگان داوري  بر«
  ).12:20همان،(

  شناسيشناسي و جهنمّبهشت) 2ـ2ـ5

هـايش كمتـر      طور مكرّر از دوزخ نام برده شد، ولي از بهـشت و نعمـت               به عهد جديد در  
 كـه  هـر «: ميان آمده و از آن بيشتر با تعبير حيات جاودان نـام بـرده شـده اسـت                  سخن به 

هـا    زمين يا فرزندان يا زن يا رماد يا پدر يا خواهران يا برادران يا ها  خانه من، اسم خاطر به
 ،متّـي (» گـشت  خواهـد  جـاوداني  حيـات  وارث و يافـت  خواهد چندان صد كرد، ترك را

پاداش نيكوكاران را حيات ابدي اعلان      ). 68:6،  يوحناّو  14:4،  يوحناّ،  30:18 ،لوقا،  29:19
اب اشـاره   و به سه گونـه عـذ      ) 46:25 ،انجيل متيّ (جاودان   حيات در عادلان اما«: دارد  مي
و )10-9: 14همان،  (، خشم و غضب خدا       )8:21 و 10:14ي يوحناّ،   مكاشفه(آتش  : كند  مي

  ).9 ـ8: 1دوم تسالونيكيان، (محروميت از رؤيت خدا 

  شناسينبوت) 2ـ3

   هـيچ آيـه يـا عبـارتي     ، اسـت، بنـابراين   عهـد جديـد   عيسي مسيح محور كتاب مقـدس       
   فهـم  جديـد  عهـد  مؤلّفـان «: شود  ديدي تفسير مي  شناسي عهد ج    نيست، مگر اينكه با مسيح    

  ذاتـي  تجلّـي  عنـوان  بـه  را وحي و ساختند عتيق عهد بر مبتني وحي از را خود و برداشت 
 آشكارسـازي  خـود  عنـوان  بـه  را تجلّـي   اين .كردند تلّقي عيسي از طريق  و عيسي در خدا

 ـ عبرانيـان،  (داننـد   مـي  تـاريخ  در خـدا  همتـاي بـي  و تغييرپذير عالي،    و شـرح ). اول ابب
 و يوحنّـا   پـولس  يرساله در توان  مي را وحي از جديد عهد حكماي برداشت كلامي تفسير
  . يافت

 پرده معناي به كه برد  مي كار را به ) apokaluptein (يواژه پولس وحي، مفهوم بيان براي
 ـ  مـي  اسـتعمال  را) phaneroun (يواژه نيـز  و است آمدن بيرون نهان از برداشتن،  كـه  دكن
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 از كـه  است اين او اساسي گزاويه، لتون دوفور بحث    است، دادن نشان و ظاهركردن معناي به
 من بنـا    .دارد  برمي پرده شده، آشكار اكنون هم و بود پوشيده افراد بر آن از پيش كه اسراري

: بر مأموريتي كه خدا به من سپرد، خادم كليسا شدم تا كلام خدا را به كمال به شما بيان كنم              
 اما اكنون بـر  بود، شده داشته هاي متمادي پنهان نگاه راز را كه طي اعصار و نسل     آن يعني«

  .)25ـ26: 1 كولسيان (»آشكار شده است مقدسان
   خداونـد  كـه  اسـت  الهـي  تـدبير  و طـرح  كـشف  يـا  برداريپرده معناي به وحي بنابراين،

   عمـل  و الهـي  خـلاق  يـت فعال وحـي . دهـد   مـي  آشـتي  خود مسيح، عيسي در را بشر نژاد
   سـري  يـك  يـا  هـا  سلـسله پيـام    يـك  اعلان حرف نه و است خداوند اخروي بخشنجات

   اسـت  آن بـر  ازل از كـه  هم اوسـت   و است فعال واقعاً وحي جريان در خداوند. معارف از
   فرزنـدش  حلـول  و تجـسد . آورد روي بـشر  نـژاد  بـه  پسرش طريق از محبت، روي از تا
   از كـه  فرسـتاد  را خـود  پـسر  خـدا  رسـيد،  كمـال  بـه  زمان چون ليكن« :زن يك رحم در

   فرزنـد  ايـن  دارفديـه  مـرگ   و )4:4 غلاطيـان، ( »متولد شـد   شريعت زير و شد زاييده زني
   و رئـيس  عنـوان  بـه  او اشـراف  تحـت  هـستي  عـالم  اتّحـاد  و تكامـل  و رشد و صليب بر

   آن وسـاطت  بـه  شـوند،   مـي  شـمرده  عـادل  مجانـاً  او فـيض  به«: مردگان شد  ارشد فرزند
   باشـد،  كفّـاره  تـا  كـرد  معـين  قبـل  از را او خـدا  كـه  اسـت  مـسيح  عيـسي  در كه ايفديه

   سـبب  بـه  سـازد،  ظـاهر  را خـود  عـدالت  آنكـه  تـا  او خـون  يوسيله به ايمان يواسطه به
  : 1كولـسيان   و 25ــ   24: 3روميـان، ( »خـدا  تحمـل  حـين  در سـابق  خطاياي گذاشتن فرو
  .)19ـ 14

 آنهـا  كه است اين مقصود (دارند  برمي خدا بخشنجات عدالت از پرده نيز عيسي ريونحوا
 تـا  ايمـان  از شـود،   مي مكشوف خدا عدالت آن در كه «:گويند سخن وحي از توانند  مي نيز

 در. )17: 1 روميـان،  (»نمـود  خواهد زيست ايمان به عادل كه است مكتوب چنانكه ايمان،
  .است شده ذكر عيسي ارسال در آفرينش براي هدف دو انجيل
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   چيـست،  كـه  بـشناساند  تـا  نمـود  اراده خـدا  كـه «: خود تعريف و دادن نشان :اول هدف
 كولـسيان، (» اسـت  جـلال  اميـد  و شما در مسيح آن كه ها  امت ميان در از اين جلال دولت
27:1(.  

   ار مـا  او«: مـسيحيان  معاصـي  يكفّـاره  و گناهـان  شـدن  بخـشيده  يوسـيله : دوم هدف
   يوحنّــا، اول يرســاله(» شــود مــا گناهــان يكفّــاره تــا فرســتاد پــسر را و نمــود محبــت

10:4(.   

  گيري مقايسه و نتيجه. 3

 افتراقات و اشـتراكات زيـر قابـل ارائـه          عهد جديد  و   قرآنبا توجه به بررسي دو ديدگاه       
  .باشد مي

   معبـود و  ،ي واحـد خـدا تنهـا  كـه    اين نكتـه اشـتراك نظـر دارنـد    هر دو كتاب در )الف
   در .و سـلبي اخـتلاف نظـر وجـود دارد     گرچه در تفسير صفات ثبوتي قابل پرستش است،

آفريننـده وجـود دارد، گرچـه پيـروان آن اعتقـاد بـه           خـالق و   يكبراي جهان    عهد جديد 
اي    نيامده است و اين نكتـه      عهد جديد  اين مطلب در كتاب      و دارنددر عين توحيد     »تثليث«

سـوي سـخني    بگو اي اهل كتاب بياييد به«: نمايد  عنوان محور گفتگو معرّفي مي     به   قرآنكه  
 او يكيگانـه را نپرسـتيم و چيـزي را شـر     مشترك است، كه جز خداوند كه ميان ما و شما

 »نپذيرنـد  بعضي از ما بعـضي ديگـر را غيـر از خداونـد يگانـه بـه خـدايي        و ندهيم قرار
  ).62 / عمران آل(

توانـد    خدا نمي . اوند نه كسي را زاييده و نه كسي از او زاده شده است            ، خد قرآنبه اعتقاد   
ي اوست، بايد خلـف او باشـد، در           پسري داشته باشد؛ زيرا اگر چنين باشد، كسي كه زاييده         
  . حالي كه او جوهري مطلقاً بسيط، ثابت و جاويدان است
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ــي    ــرم م ــد محت ــالاترين ح ــي را در ب ــتي ابراهيم ــسلمانان يكتاپرس ــمارن م ــي ش   د، ول
  انـد،    مسيحيان خلاف تصريح كتاب مقـدس بـراي خـدا شـريك گرفتـه و شـرك ورزيـده                  

  ي كتـاب مقـدس خـداي مـسيح، همـان خـداي واحـد، خـالق         هرچند در اصل و با عقيده 
ي خـدا پيـدا   كلّ و مدبر عالم است، اما بحث در تصوري است كه سرانجام مسيحيان درباره            

  . كردند
چيز است، همچون سه واحد و همچون يـك واحـد            كه فراتر از همه   اگرچه ما خداوند را     

شناسيم؛ زيـرا   يمي اعداد    سلسلهستاييم، اما او نه سه واحد است و نه آن واحدي كه در                يم
يك بودن سه تا، مفهومي معمول و متداول نيست كه بتوان آن را از طريق تمايزات عقلايـي                  

ي ديگـري نيـست و هـيچ گونـه ارتبـاط       ييـده زايك از اين سه،   هيچ. اجزاء آن بازشناخت  
اين وحدتي نيست كـه در تثليـث        . ي ميان آنچه از هر نظر يكسانند، ضروري نيست        ا  واسطه
، 1385دنيز ماسـون،    (و حتّي تثليث نيست كه از وحدت تركيب يافته باشد           ...  كند  يمجلوه  

  ).133: 1ج
  رنـد و ايـن بيـانگر خاسـتگاه      هر دو كتاب به معاد و مـسايل پيرامـون آن اعتقـاد دا             ) ب

يي هـا  تفـاوت باشد، اگرچه اين مطالب در آن دو به يك شكل بيـان نـشده و             يمواحد آنان   
  .دارند
  ي قـبض روح ذكـري نـشده، هرچنـد اعتقـاد بـر آن اسـت كـه                    دربـاره  عهد جديـد  در  

  براي مؤمنان ترسي از مرگ نيست؛ زيرا انـسان مـؤمن پـس از مـرگ بـه محـضر مـسيح                      
 ـبـا خداونـد زنـدگي       رسد و     يم    ي فيليپيـان، ، رسـاله 8:5ي دوم قرنتيـان،  رسـاله (كنـد   يم

  و اين اعتقاد آنان در واقع مشابه اعتقاد موجود در اسلام است كه مطـابق آن مـؤمن                  ) 23:1
هراسد؛ زيرا مرگ را نه پايان زندگي، بلكـه آغـازي بـراي بقـا و جـاودانگي                    ينماز مرگ   

. ميـان آمـده اسـت      صورت مستوفي سخن به    ي و قبض روح به     از توفّ  قرآنداند، ولي در      يم
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ترتيب هر دو كتاب به حقيقت مرگ و مسائل پيرامون آن، نيز بـه بقـاي نفـس اعتقـاد                     بدين
  .دارند

مسلمانان بـراي بـرزخ عموميـت قائـل         . در هر دو كتاب به نوعي برزخ اشاره شده است         
ي ثـواب و عقـاب      ضـمناً دربـاره   . ننـد دا  يمهستند، اما مسيحيان آن را مختص گناهكاران        

 آيـات بـر ايـن مـسأله         قـرآن كـه در     شود، درحالي   ينم مطلبي يافت    عهد جديد برزخي در   
  .تصريح دارند
 از علامـات روز     قـرآن در  .  بـه معـاد جـسماني اعتقـاد دارد         قـرآن  نيز مانند    عهد جديد 

 عهـد جديـد   در  حدودي بـا مـسائل مربـوط         كه تا  باشد  يمرستاخيز، تغيير در نظام طبيعت      
معتقد است كه دو    . برد  يمبه كار   » شيپور« نيز نفخ صور را با نام        عهد جديد . همخواني دارد 

بار در صور دميده خواهد شد كه نفخ اول كه به هنگام رجعت مسيح خواهد بود، با اعتقـاد                   
 به شود، در هر دو آيين يممسلمانان متفاوت است، اما نفخ دوم كه باعث زنده شدن مردگان      

  .يك شكل بيان شده است
 ـ از قيامت با نام روز داوري ياد       عهد جديد در    بـراي ايـن روز   قـرآن شـود، ولـي در    يم

كند و هدف خاصي      يمي متعددي ذكر گرديده كه هريك به يكي از ابعاد قيامت اشاره             ها  نام
  ، )42 / ق(د الـورو ، يـوم )9 / همـان (التغّـابن  ، يـوم )9 / تغـابن (الجمع يوم(كند    يمرا دنبال   

  ...). و) 20 / همان( الوعيديوم
   قـرآن  و عهـد جديـد  عنوان تفـاوت اساسـي در موضـوع معـاد ميـان كتـاب        آنچه كه به  

گردد    بلافاصله پس از توحيد مطرح مي      قرآنتوان ذكر كرد، اين است كه مبحث معاد در            مي
خـاص برخـوردار    دهـد، بنـابراين از جامعيـت          و آيات زيادي را نيز به خود اختصاص مي        

  .است
   بلكــه نيــست، عيــسي رســانيپيــام و خــدا پيــام معنــاي  بــهعهــد جديــددر   وحــي)ج
  . هاســت انــسان بــراي نــزول و عيــسي در الهــي اقــدس ذات حلــول و تجلّــي يامعنــ بــه
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   يعنـي  ،خـدا  كـلام  و شـد  نـازل  مردم سوي به عيسي جسد در خدا خود عيسوي، وحي در
   وجـود  از العـاده  خـارق  كارهـاي  و معجزات با مسيح. مردم براي ظهور و عيسي در تجليّ
   متجـسد  خـداي  وحـي  مـسيح  كـلام،  يـك  در و سازد  مي آشكار را او و دهد مي خبر خدا

ــت ــل .اس ــلام و فع ــل او ك ــلام و فع ــت، ك ــه خداس ــه ن ــل اينك ــالت حام ــد رس    باش
  كه وحي را بر رسـولان الهـي حجـت ابـلاغ رسـالت              قرآنبرخلاف   .)171 :1377 اميني،(

  .داند مي
   هـم آدمـي     قـرآن  .كنـد   مـي  معنويت و ها  آسمان متوجه و نهد  مي ارج را آدمي  مسيح، )د

هرچند هدف اصلي حركـت      رساند،  را در سعادت زميني و هم در سعادت اخروي ياري مي          
 گـواه  را پيشين هاي  رسالت احكام قرآن« ،بنابراين. تا به قرب نائل شود     است كمال سوي به

  .)143ـ142: 1384صدر، (» خواند مي ما بر راحتي به را آنها و گيرد مي
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